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اسلام یا مارکسیسم؟
ÁÁÁبرايÁخاصيÁاستراتژيÁاسلاميÁهايÁانجمنÁآياÁ

ÁكنفدراسليونÁداشلتند؟ÁجديدÁنيروهلايÁجلذب
ÁغافلÁتازهÁنيرويÁجذبÁازÁاماÁداشتÁزياديÁنيروهاي

Á...نبود
كنفدراسلليون خيلللي كار مي كللرد. مثللا وقتي 
دانشجويي مي آمد در همان فرودگاه مي رفتند سراغش 
و او را بلله بهانه آموزش زبان و رفللع تنهايي و... جذب 
كنفدراسلليون مي كردند. ما اين شلليوه را نداشللتيم و 
بيشللتر از طريق شللبكه اي كه در ايران داشتيم جذب 
نيرو مي كرديم. يعني يك دانشجويي كه از يك خانواده 
مسلمان مي آمد توسط ما جذب مي شد. ببينيد وقتي در 
ايران مبارزان مذهبي تعدادشان زياد و زيادتر شد وضع 
ما هم در آمريكا بهتر شد و توانستيم نيروهاي بيشتري 

را جذب كنيم. 
ÁÁÁاستفادهÁهمÁكنفدراسليونÁدرونيÁاختافاتÁازÁ

Áكرديد؟Áمي
به هر حال در فضاي بين المللي اختاف بين شوروي 
و چين در بين پيروان شان كه كنفدراسيون هم يكي از 
آنها بود تاثير منفي گذاشته بود. يعني جبهه مقابل ما 
مدام ضعيف مي شد و جبهه اسامي مدام تقويت، زيرا 

عقبه اش در ايران بود. 
ÁÁÁبود؟ÁچطورÁدگرانديشانÁباÁانجمنÁتعاملÁ

 ما بعضا در جلسللات آنها شركت مي كرديم. وقتي 
بحث هاي مختلف مطرح مي شد، در تبادل نظر تاثيرات 
دوطرفه زيادي بود. حتي بخشي از نيروهايي كه جذب 
ما شدند ثمره همين بحث ها بود. البته آنهايي كه هنوز 
ذهن تصرف شده اي نداشتند. ما هيچ وقت با كسي دعوا 
نداشتيم چون فكر مي كرديم بحث، بحث مبارزه است. 

ÁÁÁسوژهÁدرÁمهميÁاشلتراكÁكنفدراسيونÁوÁشلماÁ
ÁتوانستÁگاهÁهيچÁاشلتراكÁاينÁآياÁ.داشتيدÁمبارزه
ÁانجمنÁميانÁارزيÁهمÁمستحكمÁمنطقÁيكÁايجادÁبه

Áبينجامد؟ÁكنفدراسيونÁوÁاسامي
 البتلله ما در حول موضوع مشللترك كه مبارزه بود 
همللكاري مي كرديم اما بايد توجه كرد كه يك سللري 

بحث هاي جدي بين ما بود. 
ÁÁÁماركسيسمÁميانÁهميشگيÁايدئولوژيكÁبحثÁ

Áاسام؟Áو
بحث مهمي كه وجود داشت و گاهي در حد نزاع بود 
اين بود كه آيا مذهب اساسا توانايي اداره يك حكومت را 
دارد يا نه؟ كه آنها مي گفتند نه. خب اين نقطه افتراق ما 
بود. آنجا نه تنها تعامل نبود بلكه تقابل بود. آنها مي گفتند 
شللما متحجريد. گاهي در بين بچه مسلمان ها حتي به 
آيت الله بروجردي توهين مي كردند. مشابه همان رفتاري 
كه حزب توده قبل از 28 مرداد مقابل خانه ايشان انجام 

داد و شعار مي دادند.

ظهور وافول سلسله افشاریه-2

عالم آرای فاجعه
پس از تثبيت سلطنت و موروثي شدن اش در خاندان، 
او اقدام به كشورگشايي كرده روي سكه نادرشاهي  نوشته 
شده بود: »»المعرفي ماوقع« اما روي ديگر سكه شعر زير 
را نشان مي داد »سكه بر زد كرد نام سلطنت را در جهان/ 
نادر ايران زمين و خسللرو و گيتي نشان.كارايي و قابليت 
نظامي ارتش نادرشاه به عنوان يكي از جنبه هاي برجسته 
و اصلي، در بررسي و تحليل عصر نادر همواره مورد توجه 
است در اين زمينه مشللخص حتي كارشناسان نظامي 
جهان تحقيقات مفصلي را انجام  داده اند.دو موضوع مهم 
در ايللن مقوله مورد توجه قرار گيرد: يكي نبوغ بي ترديد 
نادر در امر استراتژي و سازماندهي نظامي و ديگر آمادگي 
روحي مردم ايران بر اثر شرايط اجتماعي خاص آن زمان. 
تمللام  مورخان و همه  تحليلگللران متفق القولند كه »او 
بي ترديد در متن جنگ سللرآمد بسياري از بزرگان عالم 
و آنچنان مقام بلندي دارد كه دسللت هيچ منتقدي به 
آسللتان بلندش نمي رسللد.اما اين توصيف شايد سخن 
بيشتر در مورد نبوغ نظامي شخصي نادر ضرورت نداشته 
باشد برخي مورخان تعداد نظامي او را با اسكندر، تيمور 
لنگ، فردريك كبير و ناپلئون مقايسه كرده اند.اما به قول 
لكهارت بدون اغراض وي از كليه آنها به مراتب برتر است. 
اما در مقوله  دوم كه رشللد و تعميق روحيه جنگ آوري 
سلحشللوري مردم  ايللران در آن دوران قابل تامل و در 
خور بررسللي اسللت »اساسللا پيدايش نادر و به عرصه 
كشلليده  شدنش نماينده آن اسللت كه روح جنگجويي 
و رزم آزمايللي به تمام در بين مردم ايران جلوه داشللته و 
هرگونه پيشنهادي و مناسب با دشمن كشي و غرورآفريني 
در ميدان هاي مبارزه را استقبال مي كرده است.سربازاني 
كه در ارتش نادر مي جنگيدند افرادي بودند كه استعداد 
بالقوه  آنها در پرتو مديريت و  نظام و نسللق نادر فعليت 
مي يافت و متجلي مي شد.نادر در پرتو اين ارتش قدرتمند 
ابتدا تمامي دشللمنان خارجي را عقللب راند. پس براي 
تصرف هند عازم آن كشللور شللد. بهانه او براي حمله به 
هند و شورشلليان افغاني مقيم قندهار بود، ابتدا لاهور را 
متصرف شد پس در منطقه  كرنال در شمال دهلي كه دو 
هزار و سيصد و پنجاه ميل مربع مساحت دارد و شهرت 
آن نيز به علت نبرد تاريخي سپاهيان ايران و هند است 
كه در اين محل واقع شللده اسللت. اين منطقه كه يك 
جانب آن به دود خانه فيض و جانب ديگرش  به جنگل 
محدود مي شد، اهميت نظامي خاصي داشته است.در روز 
پانزدهم ذيقعده سال 1351 نبرد تاريخي كرنال آغاز شد. 
سللپاه نادر را در اين جنگ بين 55 تللا 80 هزار و قواي 
هنللد را بين 800 هزار تا يك ميليللون و 200 هزار نفر 
نوشته اند.انسجام و توانمندي و حساب شده عمل كردن 
سللپاهيان ايران موجب شكست سپاهيان هند را فراهم 
آورد.پس از شكسللت محمدشاه گوركاني در اين جنگ 
تمامي جواهرات سلطنتي بخشي از ثروت هند به ايران 
انتقال يافت و به دستور نادر سه سال ماليات به مردم ايران 
بخشيده شللد به  گفته مورخ نادرشاه افشار، اين فرمان 
روز جمعه شللانزدهم زماني صادر شد.  كه مملكت ايران 
تا سه سال از ماليات معاف باشد و با چاپار فرستاده شد. 
همچنين حقوق عقب افتاده ي قشون با يكسال مواجب به 
عنوان مساعده و معادل شش ماه مواجب به عنوان انعام، 
به تمام اهالي اردو حتي خدمه و بازارچي داده شد.)پس 
از فتح هند به سوي ايران بازگشت از ديگر اقدامات نادر 
تاسلليس نيروي دريايي براي ايران بود كه بحرين نيز در 
همان زمان توسط سپاهيان او منصرف شد.در بازگشت به 
ايران به سوي تركمنستان حركت كرد هدف او از حركت 
به سوي آنجا مطيع ساختن قوانين منطقه  آسياي ميانه 
و ضميمه سللاختن آن مناطق به خاك اصلي ايران بود. 
براي بار دوم هم با عثماني جنگيد و شورشلليان خوارزم 
را سللركوب كرد در اواخر عمر نللادر دچار نوعي بدبيني 
سياسللي – رواني  نسللبت به اطرافيان خود شللده بود، 

بنابراين همين موضوع موجبات قتل او را فراهم كرد. 

تبعید ها روزي به سر مي رسند
او مي گويد براي ورود امام دستور كارها را يك به يك 
كنترل كردم. فرودگاه باز و آماده پرواز بود. امام خميني 
در راه بود. او به موقع مي رسلليد، گارد ارتش در فرودگاه 
آماده دريافت و اسللتقبال او بودند. همه نوع وسيله براي 
حفظ امنيت داشتند. همه چيز منظم به نظر مي رسيد. 
جمعيت اكنون به اوج خود رسيده بود، اما تصميم گرفتيم 
كه با هليكوپتر اوضاع را بررسللي كنيم. تا ساعت 8:30 
صبح جمعيتي حدود 750 هزار الي يك ميليون نفر در 
خيابان ها جمع شللده بودند. همه منظللم بوده و به نظر 
نمي رسيد مشكلي وجود داشته باشد. جاي خوشبختي 
بود كه پوشش زنده تلويزيوني و راديويي از مراسم ميزان 
جمعيت را مي توانسللت كاهش دهد. اميدوار بوديم كه 
بسياري از مردم مراسم را از طريق تلويزيون تماشا كنند. 
ارتش شللخصا همه چيز را تحت كنترل داشت و دقيقا 
برنامه ريللزي كرده بود كه هواپيمللا در چه محلي پارك 
كند و او از هواپيما بيرون آمده و به سوي اتومبيل برود. 
اكنون ما نزديك شدن هواپيما را مشاهده كرديم. به زمين 
نشست، روي باند راهنمايي و پارك شد. درها باز شدند و 
اولين كساني كه بيرون آمدند محافظان شخصي آيت الله 
بودند. افرادي خشن به نظر مي آمدند. به ما گفته شده بود 
كه او 30 الي 40نفر از ليبيايي هاي آموزش ديده را براي 
اين كار استخدام كرده. به نظر مي رسيد توانايي برخورد 
با اوضاع نابسللامان را دارند. سپس با كمي تاخير آيت الله 
ظاهر شد و از پله ها پايين آمد.  سپس ماموران نظامي او 
را همراهي كردند. برخي در اتومبيل بودند و ديگران روي 
موتور و كنار اتومبيل او از در فرودگاه بيرون رفتند. تماس 
تلويزيوني در اينجا قطع شللد. در هواپيمللا قبل از فرود 
هواپيما خبرنگاري از امام مي پرسللد حالا كه وارد ايران 

مي شويد، چه احساسي داريد؟ و ايشان مي گويد: هيچ. 
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نكته 
ÁايرانÁبيايدÁكهÁدارمÁميلÁمنÁ
ÁاگرÁمنÁ.كنيمÁمحاكمهÁراÁاوÁو

ÁكردمÁميÁحفظÁراÁاوÁ،توانستمÁمي
ÁبرايÁعلناÁوÁايرانÁآوردمÁميÁو
ÁكهÁظلميÁسالÁچندÁوÁ50Áاين
Á،كردهÁكهÁÁهاييÁخيانتÁ،كرده
ÁخارجÁبهÁماÁازÁكهÁÁهاييÁسرمايه

برده،ÁمحاكمهÁميÁكردم
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Á.رسدÁميÁچاپÁبهÁمختلفÁكشورهايÁنشرياتÁدر

قانونÁهايÁحلÁجدولÁسودوكو:
ÁعدديÁهيچÁكهÁاستÁبديهيÁ.شودÁنوشتهÁ9ÁتاÁيكÁاعدادÁبايدÁستونÁوÁسطرÁهرÁدرÁ-1

Á.شودÁتكرارÁنبايد
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1- كسي كه مرگش نزديك است- 
به جريان انداختن 2- شيريني- بعد اول 
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1454ÁشمارهÁÁ ÁÁنهمÁسال 1390ÁبهمنÁ12Áچهارشنبه

ÁÁÁچله Áشلاه Áبله Áراجلع Á
ÁاوÁكهÁايدÁدادهÁدستورÁشماÁآياÁگوييد؟Áمي
ÁاينÁشماÁنظرÁبهÁآياÁبكشلند؟ÁخارجÁدرÁرا

Áاست؟ÁممكنÁكار
نه، من دسللتور نللدادم. مللن ميل دارم كلله بيايد 
ايللران و او را محاكمه كنيم. من اگر مي توانسللتم، او را 
حفللظ مي كردم و مي آوردم ايللران و علنا براي اين 50 
و چند سللال ظلمي كه كللرده، خيانت هايي  كه كرده، 
سرمايه هايي  كه از ما به خارج برده، محاكمه مي كردم. 
اگر او كشته بشود، از دست ما مي رود، لكن اگر حفظش 
كنيللم و او را به اينجا بياوريم، ممكن اسللت اين ثروت 

به ايران برگردد.
ÁÁÁبهÁوÁگرفتندÁراÁاوÁكهÁآيشمنÁمثلÁكهÁمايليدÁشماÁÁ

ÁترتيبÁهمانÁبهÁوÁبگيرندÁهمÁراÁشاهÁ،بردندÁاسراييل
Áبياورند؟ÁايرانÁبه

مللن مايلم كه او را به ايللران بياورند و محاكمه اش 
كنيم. 
ÁÁÁرا؟ÁاشÁخانوادهÁهمهÁياÁشاهÁتنهاÁÁ

هر كدام خيانتكار باشند. مجرد اينكه كسي از خانواده 
شاه باشد، ابدا موجب نمي شود كه 
چه بشللود. وليعهد شاه بيايد مثل 
يكللي از مردم اينجللا زندگي كند. 
كاري به ما نكرده. هيچ كسي هم به 
او كاري ندارد. كساني مثل خواهر 
او اشرف، جزو جنايتكارها هستند. 
او هم بلله انللدازه جنايت هايي  كه 
كرده، مجازات مي شود. آنكه را كه 
خيانتي نكرده، به او كاري نداريم. 

ÁÁÁكرده؟ÁكاريÁپسرشÁÁ
اينها بايد محاكمه شوند. مي گويند كرده، اما ما چه 

مي دانيم؟ 
ÁÁÁوÁبرگرداندهÁايلرانÁبهÁشلاهÁكهÁداريدÁاميدÁشلماÁ

Áشود؟Áمحاكمه
تقريبا يك آرزوست. 

ÁÁÁمنÁ.دهيدÁنميÁدسلتÁازÁچيزيÁباشليدÁمطمئنÁÁ
Á.زنمÁميÁهمÁبهÁكردندÁشماÁعليهÁكهÁراÁتبليغاتيÁتمام

خيال مي كنيد. 
ÁÁÁشانÁهمهÁ،اندÁشلدهÁاعدامÁكهÁÁاينهاييÁگويندÁميÁÁ

ÁتوضيحÁمنÁالبتهÁÁ.نبودندÁساواكيÁوÁسياسليÁمقصر
ÁدزديدندÁميÁراÁهاÁبچهÁاينهاÁ.نيستÁجورÁاينÁكهÁدادم

Á.گفتندÁشماÁبهÁدروغÁاخبارÁو
بله، اصل مساله را بايد گفت و آن اين است كه اگر يك 
بدني يك انگشتش فاسد بشود، چه بايد كرد براي اصاح 
بدن؟ آيا بايد اين انگشت را گفت تو باش اينجا و فاسد كن 
اين بدن را؟ اين انگشت يك مفسده است و بايد بريد. اينها 
جامعه را به فساد مي كشند. يك وقت مثل بعضي طوايف 
مي گويند كه خب، مردم آزادند. آن زن آزاد اسللت كه زن 

اين باشد و او هم تمتعي ببرد و خب، چه بهتر! 

يك وقت منظور اين اسللت. نه، ما اين را نمي توانيم 
بپذيريم. يك وقت منظور اين است كه بايد حفظ نظم 
جامعه، حفظ صحت جامعه بشللود. اين سياست هايي 
كه ما در اسللام داريم و اجرا مي شللود براي اين است 
كه ما مي خواهيم جامعه را پاكسللازي كنيم. علف هاي 
هللرزه اي را كه ضايع مي كنند مزرعه ما را بايد بچينيم 

و دور بريزيم. 
اگر بخواهيم جامعلله را اصاح كنيم، نمي توانيم 
كسللاني را كه افسللاد در جامعه مي كنند، آن را به 
تباهي مي كشند، جوان هاي ما و دخترهاي ما را به 
تباهي مي كشند، تحمل كنيم. نمي توانيم نظر كنيم 
كه اينها هر كاري مي خواهند بكنند. هر سياسللتي 
كه در اسللام هسللت بايد بشللود، چه پيش شللما 
پذيرفتنش خيلي مشكل باشللد، چه نباشد. همان 
 طوري كه شللما دزد را مي گيريد و حبس مي كنيد. 
خب چرا آزادش نمي گذاريد؟ همان طوري كه قاتل 
را مي گيريللد نگلله اش مي داريد، يللا احيانا قصاص 
مي كنيد. چرا رهايش نمي كنيد كه هر كاري دلش 
مي خواهللد بكند؟ چرا؟ براي اينكلله اينها جامعه را 
به فساد مي كشللند. اگر از چند 
تللا از ايللن فسللادها جلوگيري 
بشود، جامعه اصاح مي شود. ما 
منظورمان اصاح جامعه اسللت. 
اصاح جامعه به همين است كه 

اين سياست ها باشد. 
ÁÁÁهاÁزنÁكهÁاستÁصحيحÁآياÁÁ

ÁاينÁكنند؟ÁمخفيÁچادرÁزيرÁراÁخود
Á،كردندÁشلركتÁانقابÁدرÁهلاÁزن
ÁمبارزهÁ،رفتندÁزندانÁ،دادندÁكشته
ÁايÁماندهÁقديمÁازÁرسلمÁيكÁهمÁچلادرÁاينÁ،كردنلد
ÁاينÁحالاÁ.شلدهÁعوضÁهمÁدنيلاÁديگرÁحالاÁ.اسلت
ÁمخفيÁراÁخودشلانÁاينهلاÁمثاÁكلهÁاسلتÁصحيح

Áكنند؟
اولا اينكه اين يك اختياري است براي آنها، خودشان 
اختيار كردند. شللما چلله حقي داريد كلله اختيار را از 
دست شللان بگيريد؟ ما اعللام مي كنيم به زن ها كه هر 
كس چادر مي خواهد يا هر كس پوشش اسامي، بيايد 
بيللرون. از 35 ميليون جمعيت ما، 33 ميليونش بيرون 
مي آيد. شما چه حقي داريد كه جلو اينها را بگيريد؟ اين 
چه ديكتاتوري است كه شما نسبت به زن ها داريد؟ ثانيا 
اينكه ما يك پوشللش خاصي را نمي گوييم براي حدود 
زن هايي كه به سللن و سال شما رسيده اند، هيچ چيزي 
نيست. ما زن هاي جواني را كه وقتي آرايش مي كنند و 
مي آيند، يك فوج را دنبال خودشان مي كشند، اينها را 
داريم جلويشان را مي گيريم. شما هم دل تان نسوزد. من 

هم ديگر بلند مي شوم. 
]خطاب به مترجم[

شما اينها را به ايشان بگوييد. 

هيچÁخوفيÁنيست

انگلسللتان كه در طول جنگ جهاني اول به اهميت 
و كارآمللدي نفت ايران پي برده بود، انديشلله  تضمين 
بلندمدت آن  را در سللر مي پروراند. اين كشللور در آغاز 
بللا انعقاد قللرارداد 1919م وثوق الدوله وارد عمل شللد. 
محتواي اين قرارداد در ظاهر به پرداخت وام و استفاده 
از مستشاران انگليسي براي سازماندهي ارتش و مديريت 
دستگاه اداري ايران اختصاص داشت اما هدف واقعي آنها 
تبديل ايران به يك كشور تحت الحمايه بود. اين قرارداد 
با مخالفت افكار عمومي و دولت هاي خارجي روبه رو شد 
و دولت انگليس در روي كار آوردن دولتي كه بتواند اين 

قرارداد را به تصويب رساند، ناكام ماند. 
در تابسللتان 1299 بلشويك ها در تعقيب نيروهاي 
مخالف و همچنين انگليسللي هايي كلله از اين نيروها 
حمايت مي كردند، بار ديگر وارد رشللت و انزلي شدند و 
نيروهاي انگليسي مسللتقر در اين دو منطقه را تارومار 
كردند. اين حادثه ضربه سللختي بلله روحيه نيروهاي 

انگليسللي وارد كللرد. بلله همين 
دليل در مهرماه همان سال دولت 
انگلسللتان، ژنرال »آيرونسللايد« 
انگليسي  سرلشللكر  )جوان ترين 
تا آن زمللان در ارتش انگليس( را 
مامور كرد تا ضمن ورود به تهران 
نيروهاي انگليسي را سامان تازه اي 
بخشيده و يك حكومت قدرتمند 
طرفدار انگلسللتان را در تهران به 
روي كار آورد. وظيفه اين افسللر 
انگليسللي اين بود كلله با تقويت 
روحيلله ازدسللت رفته سللربازان 
انگليسي مانع از پيش روي مجدد 

روس ها شود و نگذارد آنان از ناحيه منجيل جلوتر بيايند. 
آيرونسايد پس از انتصاب به اين سمت تاش هاي خود را 
آغاز كرد. هم او بود كه به دستور »لردكرزن« وزير خارجه 
وقت انگلستان و همراهي »نورمن«، سفير آن كشور در 

تهران نقشه كودتاي رضاخان را به اجرا در آورد. 
انگليس به دنبال تشكيل يك دولت قدرتمند مركزي 
بود تا بتواند مدعيان خودمختاري را سركوب كند و در 
مناطق نفت خيز امنيت دايمي پديد آورد. انگليسللي ها 

براي چنين كاري رضاخان را برگزيدند. 
رضاخان از افسللران جاه طلللب قزاق به 
كمك آيرونسللايد به فرماندهي قزاق ها 
رسلليد و به پيشللنهاد عوامللل انگليس 
براي سللامان دادن كودتللا و پديدآوردن 
يللك دولت قدرتمنللد رهسللپار تهران 
شد. كودتاي سللوم اسفند 1299 شكل 
گرفت و تهللران به اشللغال كودتاچيان 
درآمد. سيدضياالدين طباطبايي با فشار 
انگليسي ها، نخست وزير شد و رضاخان 
نيز از احمدشاه، فرمان سردارسپه گرفت. 
آيرونسايد در خاطراتش مي نويسد: »يك 
ديكتاتور نظامي مي تواند مشكات ايران 
را حللل كند و ما امللكان پيدا مي كنيم 
بي هيچ دردسري قوايمان را از ايران بيرون 
ببريم.« رضاخان با حمايت آيرونسايد در 

زمسللتان 1299 به مقام فرماندهي قزاق رسيد. در روز 
25 بهمن 1299 آيرونسايد به بغداد فراخوانده شد و به 
رضاخان يادآور شد كه از آن پس او فرمانده قواي قزاق 
است و مي تواند هر طور مناسب مي داند، عمل كند و تنها 
از رضاخان قول گرفت كه احمدشاه را 

از سلطنت خلع نكند. 
نقشلله كش  و  بي ترديللد طللراح 
حقيقي كودتاي سوم اسفند كسي جز 
تاريخي  نبود. ماقات هاي  آيرونسايد 
وي بللا رضاخان در قزوين و تشللويق 
كردن او به انجام كودتا در اغلب اسناد 
سياسللي معتبر اين دوره از جمله در 
خاطرات آيرونسايد منعكس است. وي 
كه در اين تاريخ قرار بود براي تصدي 
پسللت مهمي عازم بغداد شللود، يك 
هفته پيش از ترك ايران تمام تعليمات 
و ترتيبات كودتللا را داده بود و همان 
روزي )اول اسللفند، 1299( كه قللرار بود قواي نظامي 
رضاخان از قزوين به تهران حركت كنند، آيرونسايد نيز 
با يك هواپيماي دو موتوره  نظامي قزوين را به قصد بغداد 
ترك كرد.  آيرونسايد درخصوص حوادث مربوط به پنجم 
اسللفند 1299 در يادداشت هاي خود چنين مي نويسد: 
»اطاع پيدا كردم كه رضا خان نقشه  كودتا را با موفقيت 
در تهران اجرا كرده است. وي به آن قولي كه در قزوين به 
من داده بود كه متعرض شاه نشود، مردانه عمل كرده و 

اخاص خود را به مقام سلطنت نشان داده است... تصور 
مي كنم همه  مردم ايران بر اين عقيده باشند كه نقشه  
كودتا را من كشيده و اجراي آن  را از پشت پرده نظارت 
كرده ام و اگر راست مطلب را بخواهم بنويسم. حقيقت 

هم همين است.« 
آيرونسايد پس از بازديد ديگري از نيروهاي قزاق در 
ستايش از رضاخان مي نويسد: »شخصا عقيده دارم يك 
ديكتاتللوري نظامي گرفتاري هاي ما را در ايران برطرف 
و ما را قادر خواهد كرد بي هيچ دردسللري اين كشللور 
را ترك گوييم.« با كنار زدن سللردار همايون، رضاخان 
عمللا در مقام فرماندهي نيروهاي قللزاق قرار گرفت و 
روابطش با آيرونسللايد و اسمايت نزديك تر شد. دولت 
لندن براي انجام كودتايي كه نقشلله آن را كشيده بود 
به دو چهره سياسللي و نظامي نياز داشت. انگليسي ها 
پس از بررسللي هاي لازم، سلليدضياءالدين طباطبايي 
را به عنوان چهره سياسللي و رضاخان را به عنوان چهره 
نظامي موردنظر خود برگزيدند. كودتاي سللوم اسفند 
1299 با نقشه ژنرال آيرونسايد و با اراده اين دو به اجرا 

گذاشته شد. 
روز 10 بهمن 1299 ژنرال آيرونسللايد در ماقات با 
رضاخان، حمايت خود و دولت انگليس از قدرت گرفتن 
وي را در تهران اعام كرد. در اين ديدار رضاخان توافق 
كللرد پس از فتح تهران توسللط نيروهاي قللزاق، مقام 
نخست وزيري به سيدضياء الدين سللپرده شود و براي 
اينكه رضاخان اطمينان يابد كه در تصرف تهران مشكلي 

وجود نخواهد داشللت، ژنرال انگليسللي به او اعام كرد 
كه احمدشللاه در جريان اين اقدام قرار دارد و »نورمن« 
سفير انگلستان مشكات احتمالي را حل خواهد كرد. 
آيرونسايد روز 23 بهمن يعني 10 روز قبل از وقوع كودتا، 
نقشلله كامللل آن را در اختيار رضاخان قللرار داد و از او 
خواست كه شديدا رفتار نظاميان عامل كودتا )قزاق ها( را 
تحت نظر داشته باشد تا اقدامي خاف برنامه كودتا انجام 
ندهند. او راجع به اين ديدار چنين نوشته است: »من با 
رضاخان مصاحبه كرده ام و سللركردگي قزاقان ايراني را 
به طور قطعي به او سپرده ام. او مردي واقعي و رك ترين 
مردي اسللت كه تاكنون ديللده ام. به او گفته ام كه قصد 
دارم به تدريج او را از قيد تسلط خود رها كنم. دو نكته را 
برايش روشن كردم. 1- هنگامي  كه از هم جدا مي شويم 
نبايد بكوشللد مرا از پشت، هدف قرار دهد و اگر چنين 
كند اين كار به نابوديش منجر خواهد شد. 2- شاه تحت 
هيچ شرايطي نبايد بركنار شود. رضا با چرب زباني قول 
داد و من و او دسللت يكديگر را فشرديم. آيرونسايد يك 
هفته قبل از وقوع كودتا، يعني روز 27 بهمن 1299 به 
تهران آمد تا »نورمن« وزير مختار انگلستان را در جريان 
كودتاي قريب الوقوع خود قرار دهد. نورمن از شللنيدن 
خبر انتخاب رضاخان به فرماندهي نظامي كودتا وحشت 
كرد. او اعتقاد داشت رضاخان با روحيه اي كه دارد، قبل از 
هر چيز به فكر پايين كشيدن احمدشاه از تخت سلطنت 
خواهد افتاد ولي »آيرونسللايد« به وي اطمينان داد كه 

چنين واقعه اي رخ نخواهد داد. 

ژنرال آیرونساید و رضاخان
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